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پایان جام با شکست تلخ

تیم ملی والیبــال ایــران در یازدهمین و  
آخرین مسابقه خود در رقابت های جام جهانی 
2019 به مصاف لهستان رفت که این مسابقه 
با نتیجه ســه بر صفر و با امتیازهای 25 - 18، 
25 - 18، 25 - 16 به سود لهستان خاتمه پیدا 
کرد. ایگور کولاکوویچ برای شروع این مسابقه 
از ترکیب جواد کریمی، پوریا یلی، امیرحسین 
اســفندیار، میلاد عبادی پور، علی شــفیعی، 
مسعود غلامی و محمدرضا حضرت پور استفاده 
کرد. برخلاف ایران که با جوان هایش به میدان 
رفت، لهســتانی ها از نفرات سرشــناس خود 
اســتفاده کردند. لهســتانی ها از همان ابتدا 
توانستند اختلاف مناسبی با ایران ایجاد کنند 
و تا پایان ســت این اختــلاف را حفظ کردند. 
اشتباهات در تیم ایران هم زیاد بود تا اینکه در 
امتیاز 20 بر 14 به ســود لهستان کولاکوویچ 
درخواســت وقت اســتراحت فنی کرد. ست 
نخســت در نهایت با نتیجه 25 بر 18 به سود 
لهســتان خاتمه پیدا کرد. لهســتانی ها ست 
دوم را هم خوب شــروع کردنــد و جلو بودند. 
ملی پوشان ایران اما توانستند به بازی برگشته 
و با نتیجــه 10 بر 9 از لهســتان پیش بیفتند. 
لهســتانی ها خیلی زود به بازی برگشــتند و 
توانســتند نتیجه را 16 بر 13 به ســود خود 
کنند. ســت دوم را هم درنهایت لهستانی ها 
با نتیجه 25 بر 18 به ســود خــود رقم زدند. 
شرایط بازی در ست ســوم برای ایران بسیار 
بد شد. لهســتانی ها با نتیجه 6 بر یک از ایران 
پیش افتادند تا کولاکوویچ درخواســت وقت 
اســتراحت فنی کند. در زمان وقت استاحت 
فنی اول نتیجه بازی 8 بر 4 به سود لهستان بود. 
ملی پوشان ایران گویا بازی را رها کرده بودند. 
ست سوم را هم لهستانی ها با نتیجه 25 بر 16 به 
سود خود رقم زدند. شاگردان ایگور کولاکوویچ 
در حالــی پا بــه آخرین میدان جــام جهانی 
گذاشتند که پیروزی یا شکست تفاوت خاصی 
برای شان نداشــت. برعکس لهستان که تنها 
راه ایستادن شان روی ســکوی نایب قهرمانی 
شکســت دادن ایران بود. انگیزه زیاد لهستان 
در کنار بی تفاوتی بلندقامتان ایران که به گفته 
سرمربی چند مصدوم هم بین شان بود، پایانی 
تلخ را برای ایران رقم زد. تیم ملی والیبال ایران 
دی ماه باید در مرحله پایانی انتخابی المپیک 
برای کسب سهمیه با رقبای آسیایی بجنگد تا 
برای دومین بار جواز حضــور در المپیک را به 
دست آورد. در فاصله سه ماه تا انتخابی المپیک 
بازیکنان باید ریــکاوری خوبی انجام داده و از 
نظر روحی مهیا شــوند تا ماه های پایانی سال 
98 با کســب جواز المپیک به شیرینی برای 
هواداران و جامعه والیبال همراه شــود. شاید 
اگر وزارت ورزش به جای تعلــل در برگزاری 
انتخابات، روند سریع تری به آن می داد، شاید 

شاهد عملکرد بهتری از تیم ملی بودیم.
    

اینچه درگاهی روی لبه تیغ
صبــح دیروز خبــری مبنی بــر برکناری 
قریب الوقوع یکی از روســای فدراسیون های 
ورزشــی منتشــر شــد که فضای ورزش را 
تحت الشــعاع قرار داد. ظاهرا روســای یکی 
از فدراســیون های ورزشــی در رشــته های 
پایه که طی ســال های گذشــته ریاستش بر 
این فدراســیون با حواشــی و بعضا تخلفات 
اداری و اجرایی همراه بــوده، این بار متهم به 
انجام تخلفات مالی ســنگینی شــده که این 
موضوع حاشــیه های جدیدی را بــرای این 
فدراســیون ایجاد کرده و به همیــن دلیل با 
تصمیم مســئولان وزارت ورزش و جوانان به 
زودی رییس فدراســیون برکنار و سرپرست 
جدید فدراسیون معرفی خواهد شد. محسن 
سلیمانی دبیر فدراسیون ژیمناستیک در پاسخ 
به این سوال که آیا قرار است که در فدراسیون 
ژیمناســتیک تغییراتی ایجاد شــود یا خیر، 
گفت:»این موضوع اصلا صحــت ندارد، عدم 
صحت این خبر را می توانیــد از نیک بین دبیر 
شورای معاونین وزارت ورزش و جوانان سوال 
کنید!«حتی از دفتر وزیر ورزش و جوانان به ما 
اطلاع دادند که هرکسی در رابطه با این موضوع 
ســوالی دارد، می تواند از دفتــر وزیر ورزش و 
جوانان ســوال کند! در هر صورت متاســفانه 

خبری مطرح شده که اصلا صحت ندارد.«

منهای فوتبال

آریا طاری

داستان استقلال و »گری  هوپر« در 
روزهای گذشته کاملا جدی شده بود و 
همه چیز برای امضای قرارداد آماده به 
نظر می رســید اما این پرونده سرانجام 
به بن بست رسید و آبی ها در جذب این 
بازیکن موفق نبودند. گفته می شــود 
فعالیت های ایجنت این بازیکن و رابطه او 
با اسرائیل، دلیل بر هم خوردن این قرارداد 
بوده اما مگر فتحی و همکارها از قبل از 

چنین موضوعی اطلاع نداشــتند؟ اگر 
واقعا این قرارداد به خاطر یک مدیربرنامه 
بر هم خورده، چرا استقلالی ها از هوپر 
نخواســتند که بــرای این قــرارداد، 
مدیربرنامه اش را تغییر بدهد و شخص 
دیگری را به باشگاه معرفی کند؟ فتحی 
و دوستانش، همیشه توجیه های خاص 
خودشان را برای شکست در پرونده های 
مختلف به زبان می آورند اما در حقیقت 
این انفعــال و ناتوانی گــروه مدیریتی 
باشگاه را می رساند که حتی از جذب یک 

فوتبالیست متوسط نیز عاجز هستند. 
امیرحسین فتحی اوایل فصل گذشته به 
عنوان مدیر باشگاه استقلال انتخاب شد. 
ریاست او در باشگاه از مدت ها قبل قطعی 
به نظر می رسید اما فتحی تا زمان بسته 
شدن پنجره نقل و انتقالات صبر کرد تا 
مسئولیت جدایی ستاره های خارجی، 
متوجه این مدیر نباشد. او همه چیز را به 
گردن مدیران قبلی انداخت و کارش را با 
انبوهی از شعارها و وعده ها شروع کرد اما 
زیاد طول نکشید تا توخالی بودن بخش 

زیادی از این وعده ها، به همه ثابت شود. 
زمستان گذشته برای آبی ها، با خروج 
چند مهره خارجی و جذب چند بازیکن 
تازه وارد سپری شد. فتحی اعلام کرد که 
قرارداد گرو و نویمایر را بدون پرداخت 
هزینه فسخ کرده اما در نهایت مشخص 
شد که هر دو بازیکن برای جدایی، رقم 
قابل توجهی از باشگاه گرفته اند. برخلاف 
آن چه انتظار می رفت، منشا و ایسما نیز 
در حد و اندازه های استقلال نشان ندادند. 
کمی قبل از پایان فصل و در شرایطی که 

استقلال یکی از مدعیان جدی قهرمانی 
لیگ به شمار می رفت و هنوز در کورس 
قرار داشت، فتحی تحت فشار چند نفر از 
مدیران استقلال، با برکناری وینفرد شفر 
موافقت کرد. شــاید اگر او در آن مقطع 
زمانی مقاومت بیشــتری به خرج داده 
بود، اوضاع در استقلال بهتر می شد اما 
آبی ها در نهایت به کسب سهمیه آسیا با 
سرمربیگری فرهاد مجیدی در هفته های 
پایانی رضایت دادند. با وجود هزینه های 
زیادی که برای جذب اســتراماچونی 
صورت گرفت، این مربــی تا امروز اصلا 
موفق نشان نداده است. استقلال تا امروز 
در حوزه  مدیریتی، به  شدت ناکام ظاهر 
شده اســت. حرف زدن از امیرحسین 
فتحی، حرف زدن از مدیری اســت که 
در شــروع فصل باد به غبغب می اندازد 
و از نقشه اش برای بردن »هر سه جام« 
حرف می زند اما همین که چند نتیجه بد 
از راه رسید، خودش را کاملا »بی اطلاع« 
از همه مسائل باشگاه عنوان می کند و 
حتی دســت روی این نکته می گذارد 
که از جدایی ســیدمهدی رحمتی نیز 
بی خبر بوده است! او نه استقلال را خوب 
می شناســد و نه با اصــول مدیریت در 

فوتبال، آشنایی چندانی دارد.
بزرگ ترین شکســت اســتقلال 
فتحی، به نقل و انتقــالات برمی گردد. 
استقلال در این مدت ستاره های زیادی 
را از دست داده و نتوانسته جایگزین های 
خوبی برای آنها جذب کند. آقای مدیر از 
ماجرای پرداخت طلب پروپئیچ از حساب 
استقلال در فیفا، به عنوان یک دستاورد 
بزرگ برای خودش یاد می کند اما این 
اتفاق تا زمانی ارزشمند به نظر می رسید 
که قرار بود از پول باقی مانده در باشگاه، 
برای تمدید قرارداد با پاتوسی استفاده 
شود. پاتوسی یک مهره کلیدی و مهم 
برای استقلال به شمار می رفت و تمدید 
قرارداد او نیز با رقم کمی شدنی بود اما 

باشگاه دست روی دست گذاشت و این 
استعداد را به راحتی به باشگاه های عربی 
هدیه کرد. استقلال با مدیریت فتحی در 
خرید بازیکن شکست خورده، در پرونده 
سوپرجام شکســت خورده و در زمین 
نیز، شکســت خورده است. شاید یکی 
از این ناکامی ها در شرایط عادی، برای 
برکناری یک مدیر کافی باشد اما فتحی 
همچنان از مصونیتی آهنین در استقلال 

برخوردار است.
آخرین موفقیت استقلال در فوتبال 
ایران، چند مــاه قبل از شــروع دوران 
مدیریتی فتحی با بــردن جام حذفی 
رقم خورد. پــس از آن، آبی ها دیگر در 
مسیر آرامش و موفقیت قرار نگرفته اند. 
البته که بازیکن ها، ســرمربی و حتی 
هوادارها در رقم خوردن چنین وضعیتی 
مقصر هستند اما مشــکل اصلی را باید 
جای دیگری جســت وجو کرد. ممکن 
است استقلال این هفته ها چند رقیب را 
شکست بدهد و به رده های بالای جدول 
نزدیک شــود اما یک حقیقت در مورد 
این باشگاه تغییر نمی کند. آنها صاحب 
مدیران قدرتمندی نیســتند و با این 
اشتباه های پررنگ مدیریتی، هیچ وقت 

نمی توانند در مسیر درست قرار بگیرند.

دوران سیاه مدیریتی باشگاه استقلال همچنان ادامه دارد

متخصص شکست!

چهره به چهره

سوژه روز

ناکامی در پروژه جذب مهاجم خارجی، برای مدیریت فعلی باشگاه استقلال اصلا عجیب و دور از انتظار نبود. چراکه 
آنها دیگر هوادارها را به چنین شکست هایی عادت داده اند. امیرحسین فتحی دائما در رسانه ها دیده می شود، با کلمه ها 

بازی می کند، روی موج احساس طرفداران آبی سوار می شود و از علاقه  دیرینه اش به این باشگاه حرف می زند اما در عمل، 
دائما استقلالی ها را ناامید می کند. سوال بزرگ اینجاست که یک مدیر اساسا باید چند بار شکست بخورد و چند تصمیم 

اشتباه بگیرد تا حکم برکناری اش را صادر کنند؟ آیا دوران فتحی در استقلال، نباید زودتر از این ها به پایان می رسید؟

آریا رهنورد

ویلموتس لیگ برتر را نگاه می کند. خوب هم 
نگاه می کند. این مهم تریــن »واقعیت« در مورد 
اردوی جدید تیم ملی است. دعوت از پدیده هایی 
مثل محبی و منصوری، نوع نگاه به ســتاره های 
لیگ برتر را در تیم ملی تغییر داده اســت. حالا 
دیگر بازیکن ها می دانند که برای رسیدن به لباس 
تیم ملی، حتما نباید مشــغول بازی و زندگی در 
کشورهای اروپایی باشــند. دوره بازیکنانی که 
بیشتر از بازی باشــگاهی، بازی ملی در کارنامه 
دارند، در تیم ویلموتس به پایان رســیده و بدون 
تردید تاثیر این اتفاق، بــه زودی در لیگ برتر نیز 

مشخص خواهد شد.
ســرمربی بلژیکی تیم ملــی نه تنها نگاهی 
تحقیر آمیز به لیگ برتر ایــران ندارد، بلکه حتی 
کیفیت لیگ را نیز زیر ســوال نمی برد و به جای 
اصرار به دعوت از لژیونرها، نفراتــی را که در اوج 
آمادگــی و در فرم مطلوب هســتند به اردوهای 
تیم ملی فرا می خواند. محمــد محبی، مرتضی 

منصوری و اللهیار صیادمنش، همگی اولین بازی 
ملی شــان را در دوران ویلموتس انجــام داده اند 
و همه نیز موفق شــده اند در اولین بازی شــان 
گل زنی کنند. با این وجود حتی خود اللهیار هم 
پس از شروع ناامیدکننده فصل جدید، به خاطر 
دور بودن از آمادگی مطلوب در اردوی بعدی تیم 
ملی دیده نشد. هنوز بازیکنان زیادی هستند که 
باید خودشــان را به تیم ملی برسانند. به محض 
اینکه هفته تازه لیگ برتر شروع شود، تاثیر حضور 
پدیده ها در تیم ملی، روشــن خواهد شد. چراکه 
مهره های جوان ، انگیزه های به مراتب بیشتری 
نسبت به گذشته خواهند داشــت. زمانی تصور 
می شد که بازیکن ها برای ملی پوش  شدن باید در 
درجه اول، به یک پیشنهاد اروپایی پاسخ مثبت 
بدهند. همین فلسفه بود که موجب شد بسیاری 
از بازیکن ها در آن دوره زمانی، راهی فوتبال اروپا 
شوند. این اتفاق برای بعضی از این مهره ها سودمند 
بود اما به پیشرفت بعضی از مهره های دیگر، هیچ 
کمکی نکرد و حتی پســرفت آنها را نیز به دنبال 
داشت. حالا دیگر فوتبالیست ها می توانند تنها با 

درخشش در رقابت های لیگ برتر، شانس حضور 
در اردوی تیم ملی را به دست بیاورند. لیگ برتر که از 
سر گرفته شود، مهره های جوان با انگیزه ای بیشتر 
از همیشه در مســابقه ها ظاهر می شوند. چراکه 
آنها می دانند بیشــتر از گذشته دیده می شوند و 
عملکردشــان، زیر ذره بین مربیان تیم ملی قرار 

می گیرد.
محمد محبی و مرتضی منصوری، تنها 
پدیده هــای این فصل لیگ نیســتند که 
شایســتگی حضور در تیم ملــی را دارند. 

مدافع راست و مهاجم سپاهان، پس 
از تنها چند هفته درخشش به 

اردوی تیم ملی رســیده اند 
اما این جایگاه برای شان، 

دائمی نخواهد بود. محمد 
و مرتضــی باید برای 

حفظ جایگاه شان 
در اردوی تیــم، 
تا پایــان فصل به 

همین اندازه تلاش 
کننــد و همین قدر 

آمــاده بماننــد. روی 
خط دروازه، سیدحســین 
حسینی در ادامه فصل برای 

ملی پوش  شدن به سختی مبارزه خواهد کرد. او 
فعلا از رشید و پیام عقب افتاده و دروازه را به آنها 
تقدیم کرده اما هیج تضمینی وجود ندارد که این 
وضعیت ادامه دار باشد. شهریار مغانلو از پیکان با 
پنج گل زده، بهترین گل زن این روزهای لیگ برتر 
به شــمار می رود. او پیش از بازی برای 
پیکان نیز به واسطه درخشش در 
لیگ یک، به اردوی تیم ویلموتس 
دعوت شده بود. او حالا انگیزه های 
زیادی برای بازگشــت دوباره به 
تیم ملی دارد. علی شجاعی نیز در 
نساجی، درخشان ظاهر شده و این 
فصل بهترین بازیکن از قدرتمندترین 
خط حمله این فصــل لیگ برتر بوده 
است. او هم اگر به گل زنی هایش ادامه 
بدهد، در آینده نزدیک ملی پوش 
خواهد شد. رضا اسدی نیز در خط 
هافبک تراکتورسازی، درخشش 
قابــل توجهی داشــته و به همه 
ثابت کرده کــه می تواند در حد و 
اندازه های پیوســتن به تیم ملی 
نیز باشد. مهدی ترکمان در پارس 
جنوبی جم، ایمان سلیمی در 
تراکتورسازی و سلیمانی 

در سایپا، پدیده هایی هستند که شاید دیر یا زود، 
لباس تیم ملی را بر تــن کنند. در تیم ویلموتس، 
هیچ محدودیتی برای دعــوت بازیکن ها به تیم 

ملی وجود ندارد.
تیم ویلموتس بــا وجود در اختیار داشــتن 
چند مهره جوان، در مجمــوع تیم جوانی به نظر 
نمی رسد. میانگین سنی این تیم حوالی 27 سال 
است و اگر همه مهره ها تا رقابت های جام جهانی 
ماندگار شوند، میانگین سنی تیم در زمان برگزاری 
آن رقابت ها از مرز 30 سال نیز عبور خواهد کرد. به 
نظر می رسد قدم بعدی مارک ویلموتس در تیم 
ملی، رقم زدن جوانگرایی باشد. هرچند که دلیلی 
برای »سریع « بودن این اتفاق در تیم ملی وجود 
ندارد. این تصمیم باید به صورت تدریجی در تیم 

ملی پیاده شود. 
چراکه خالی شــدن تیم از تجربه، می تواند 
عواقب بدی را به دنبال داشــته باشد. ویلموتس 
برای چند دیدار حســاس پیش رو، وزن تجربی 
تیمش را حفظ می کند اما پــس از آن احتمالا با 
مهره هایی مثل اشکان و مسعود وداع خواهد کرد تا 
جای این نفرات را در تیمش به مهره های کم سن و 
سال تر بدهد. این تصمیم بالاخره دیر یا زود گرفته 
خواهد شد. تصمیمی که شاید هم به سود خود این 

بازیکن ها و هم به سود تیم ملی تمام شود.

»از طرف مدیران استقلال، از مردم عذرخواهی می کنم«. 
اگر قرار به عذرخواهی از هواداران فوتبال باشــد، کاظم اولیایی 
باید به خاطر دوران مدیریت خودش در باشگاه استقلال، اقدام 
به عذرخواهی کند. علاقه به او معذرت خواهی بیشــتر از آن که 
صادقانه و خالصانه باشد، تلاشی برای پست گرفتن در باشگاه 
استقلال است. نام اولیایی در حالی در اطراف این باشگاه شنیده 
می شود که از آخرین نقش مدیریتی او در یک باشگاه فوتبال، 
سال های بسیار زیادی سپری شده است. البته که امیرحسین 
فتحی دوران موفقیت آمیزی در باشگاه نداشته و شکست های 
ناامیدکننده زیادی را تجربه کرده اما اگر قرار به انتخاب فردی 

مثل اولیایی باشــد، آبی ها ترجیح می دهند فتحی کارش را به 
عنوان مدیر این باشگاه ادامه بدهد. اگر تغییر مدیرعامل به یک 
انتخاب رو به جلو ختم شود، اوضاع به سود استقلال رقم خواهد 
خورد اما اگر قرار به انتخاب دوباره گزینه های امتحان پس داده 
باشد، بحران باشگاه بزرگ تر و عمیق تر خواهد شد. اولیایی در 
جایگاه مدیر فوتبالی، حتی در برگزاری رقابت های جام شهدا 
نیز موفق نبوده و طبیعتا نمی تواند باشگاهی مثل استقلال را از 
گردنه های دشوار عبور بدهد. فوتبال ایران برای سال ها با دغدغه 
تربیت سرمربی روبه رو بود اما به نظر می رسد حالا تربیت مدیر به 
یک دغدغه جدی تر برای این فوتبال تبدیل شده است. یکی از 

تلخ ترین لحظات این سال های فوتبال ایران، وقتی به وجود آمد 
که ایرج عرب به عنوان مرد اول کادر مدیریتی باشگاه پرسپولیس 
حتی در به زبان آوردن یک جمله ســاده به زبان انگلیسی برای 
برقرار ارتباط با رییس باشگاه رقیب و باز شدن در ورزشگاه اماراتی 
روی هواداران ایرانی ناتوان بود. این تراژدی بزرگ، ثابت کرد در 
این فوتبال مدیرها بدون داشتن هر تخصصی، به صندلی های 
مدیریت باشگاه تکیه می زنند. مدیری که زبان انگلیسی بلد نباشد، 
مدیری که ماجراهای روز فوتبــال را تعقیب نکند، مدیری که 
ستاره های فعلی فوتبال ایران را به خوبی نشناسد و از واقعیت های 
فوتبال مدرن آگاه نباشــد، نه تنها گرهی از مشــکلات تیم باز 
نخواهد کرد، بلکه تیم را در معرض دردسرهای بزرگ تری قرار 
خواهد داد. پرسپولیسی ها بعد از سال ها ناکامی مدیریتی، دوباره 
به »گذشته« برگشتند و محمدحسن انصاری فرد را به عنوان 
مدیرعامل انتخاب کردند. اســتقلالی ها نیز در حال عقب گرد 

هستند تا به سراغ یکی از مدیرانی بروند که پیش تر روی صندلی 
مدیریت باشگاه حضور داشته است. سرخابی ها برای رقم زدن 
یک آینده درخشان، به مدیران جوان تر و مطلع تری نیاز دارند. 
افرادی که روش های تازه ای برای درآمدزایی به دست بیاورند و 
این تیم ها را چند رده، ارتقا بدهند. مدیرانی که اصول مدیریت را به 
خوبی بلد باشند و با انرژی زیاد، سرخابی ها را به جلو هدایت کنند. 
وزارت ورزش از یک طرف حاضر به عملی کردن خصوصی سازی 
و واگذاری دو باشگاه به بخش خصوصی نیست و از سوی دیگر، 
انتخاب های خوبی برای کادر مدیریتی دو باشگاه انجام نمی دهد. 
با این روند، پیشرفت استقلال و پرسپولیس عملا غیرممکن به نظر 
می رسد. چراکه مدیران انتخاب شده برای این باشگاه ها بیشتر 
از آن که دلسوز واقعی تیم شــان باشند، تنها برای خودشان دل 
می سوزانند و تقریبا هیچ قدمی را برای »آینده« بعد از خودشان 

برنمی دارند.

پدیده ها برای تیم ملی به صف می شوند

بخش نگاه نو!

وقتي اولیایي گزینه جانشیني فتحي در استقلال مي شود

مردن از ترس مرگ!

استقلال با مدیریت فتحی 
در خرید بازیکن شکست 

خورده، در پرونده سوپرجام 
شکست خورده و در زمین 
نیز، شکست خورده است. 
شاید یکی از این ناکامی ها 

در شرایط عادی، برای 
برکناری یک مدیر کافی 
باشد اما فتحی همچنان 

از مصونیتی آهنین در 
استقلال برخوردار است
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